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تصویر کاریکاتوری »تاسیان« از تاریخ
چرا تصویر سریال تینا پاکروان از ساواک، نمایندگان جناح چپ، انقلابیون و قهرمان ملی‌گرایش، واقعی و باورکردنی نیست؟

محمد عنبرسوز  
info@khorasannews.com

پــس از انتشــار دومیــن قســمت از ســریال »تاســیان« و برملا شــدن پیرنــگ اصلی این 
قصه، عده‌ای از منتقدان و مخاطبان، ادعای تلاش برای ســفید کردن ســاواک را متوجه 
سریال جدید تینا پاکروان دانستند. با گذر زمان اما، مشخص شد که این سریال، عذری دارد بدتر از گناه. 
شــکل‌گیری اســتخوان‌بندی مجموعه در ادامه راه ثابت کــرد که خالق »تاســیان«، هرچقدر کــه در زمینه 
دراماتیزه کردن یک روایت عاشقانه چیره‌دست و متبحر ظاهر می‌شود، در بازنمایی تاریخی یک فرد یا گروه 

سیاسی، پیاده است و کمترین درکی از تاریخ معاصر ایران ندارد.

دبیرستان پسرانه ساواک
درام »تاسیان« از ایده کلاســیک و پرتکرار شــاهزاده و گدا شروع می‌شود؛ 

جایی که »امیر« )پســرک کارگــر چاپخانه( عاشــق دختر یــک کارخانه‌دار 

متمول می‌شود و در حالی که به نظر نمی‌رسد به هیچ طریقی بتواند خودش 

را تا طبقه اجتماعی و اقتصادی خانواده دختر بالا بکشد، روزنه‌ای برای ورود 

به ساواک پیدا می‌کند تا از این طریق به قدرت دست یابد. این طراحی، در 

نگاه اول، بســیار خلاقانه و قابل توجه به نظر می‌رســد؛ اما مشکل پرداخت 

روایت از جایی آغاز می‌شود که طی فقط چند دقیقه، با معرفی یک دوست 

قدیمی به نام »سعید« )کسی که به نظر نمی‌رسد خودش هم چندان کارمند 

رده‌بالایی باشــد(، »امیــر« وارد یک ســازمان مخوف اطلاعاتی می‌شــود. 

همین ورود دفعی به یک ســازمان اطلاعاتی، آن هم بدون هیچ‌گونه پایش 

و آموزشــی کاملا باورنکردنی اســت؛ ولی می‌توان با اغماض، موضوع را به 

حســاب اقتضائات اجتناب‌ناپذیر ملودرام گذاشــت. درام »تاسیان« اما، از 

جایی به یک کمدی ناخواســته تبدیل می‌شــود که ارتباط »امیر« و »سعید« 

)دو کاراکتری که حالا رسما نیروی ساواک هســتند( به ارتباط دو نوجوان 

ناپختــه مبدل می‌گــردد. به عبــارت بهتر، ســاواک در »تاســیان« بــه قالب 

یک دبیرســتان پســرانه درآمده که »امیر« صبح‌ها مشــغول سوءاستفاده از 

موقعیتش برای نزدیک شدن به شیرین است و »سعید« هم، در حالی با چند 

دیالوگ تکراری مدام به او نهیب می‌زند، شب‌ها به عیش و نوش با زیردست 

چموشش مشغول می‌شــود و تلویحا بر رفتارهای خارج از قواعد امنیتی او 

صحه می‌گذارد.

آزادی عمل »امیر« در ساواک
داســتان تک‌روی‌های »امیــر«، زمانــی از خط بیــرون می‌زند کــه او موفق 

می‌شود یک زندانی سیاســی را با جعل نامه از زندان بیرون ببرد؛ در حالی 

که به گواه دیالوگ‌ها، پرونده جمشید نجات به اداره هشتم هم گره خورده 

است. به علاوه ســاواک به یک ســازمان اطلاعاتی هزارتو شهرت دارد و در 

دیالوگ‌ها هم می‌شــنویم که همه‌جا چشــم و گوش دارد. در این شــرایط، 

جولان دادن دو جوان بی‌ملاحظه در قلب مخوف‌ترین ســازمان اطلاعاتی 

معاصر، به معنای دقیق کلمه »مضحک« است.

صورتک‌های جناح چپ
در بخش جنبی این قصه، شخصیت‌های »رجب‌زاده«، »منوچهر«، »حوری« و تا 

حدی هم »مریم« و »نادر«، نمایندگان جناح چپ در سال‌های منتهی به انقلاب 

هستند؛ کاراکترهایی به غایت تخت و نادان که گویی جوان‌ترهایشان عضو یک 

گعده شب‌نشینی شده‌اند و مســن‌ترها هم تلاش می‌کنند تا تصویری تصنعی 

از استالینیســم ایرانــی را بازآفرینی کنند. فــارغ از هر گونه قضاوت سیاســی، 

کسانی که کمترین آشنایی با چپ‌ها داشته باشند، اصطلاح »مسئله‌دار شدن« 

به گوششان خورده؛ چیزی که در فیلم »ســیانور« به خوبی دراماتیزه شده بود و 

آن فرجام هولناک را برای مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف رقم زد. 

در »تاســیان« اما، »منوچهر« تا گردن مســئله‌دار شده و ســازمان، نه‌تنها تلاش 

نمی‌کند که او را از بازی خارج یا حذف فیزیکی کند، بلکه برای نگه‌داشتن ادوات 

جاسوسی نزد این عنصر نامطلوب، از حربه اصرار و تهدید هم استفاده می‌کند. 

علاوه بر این، تاریخ می‌گوید که عوامل این ســازمان با روحیه »چریکی« تربیت 

می‌شدند. این در حالی است که در »تاسیان« یکی از پیرترین چپ‌ها، با سابقه 

چندین‌باره زندانی شدن، به شدت متزلزل، ترسو و ناشی پرداخت شده است.

هیجان‌زدگی انقلابیون
نقص روایت تاریخی »تاسیان« دامن انقلابیون مذهبی را هم می‌گیرد و کل 

جریان انقلاب، به بازاریان و چند دانشــجوی جوزده تقلیــل می‌یابد؛ گویی 

هیچ گونه اندیشه و منازعه فکری در میان نبوده و صرفا گروهی از پیرمردهای 

بازار، با جلو انداختن فرزندانشان برای چاپ و پخش اعلامیه، قصد سرنگون 

کردن شاه را داشته‌اند، اما »تاسیان« زمانی تیر خلاص را به جمجمه خودش 

شلیک می‌کند که برادر مذهبی )امید( از این که برادر ساواکی‌اش بازجوی 

او بوده، اظهار خشنودی می‌کند و این دقیقا یعنی سیاست‌زدایی از یک قصه 

با ادعای گزاف تاریخی و عنوان فرعی »روزی روزگاری ایران«. در واقع پدری 

که فرزندش را به دلایل دینی از خانه بیــرون کرده، فرزند خلفی هم دارد که 

تلویحا با ساواکی بودن برادرش به صلح رسیده؛ در حالی که همین شخصیت 

با ارجاع به شریعتی، خودش را یک انقلابی تند و عمل‌گرا معرفی می‌کند.

خانواده مقدس
این بلبشــوی سیاســی، با تمرکز دوربین بر شــخصیت »جمشــید نجات« 

)کارخانه‌داری که مدام شعار توســعه وطن می‌دهد و خودش را از هر گونه 

وابستگی سیاسی مبرا معرفی می‌کند(، یک کاریکاتور تاریخی – سیاسی 

تمام عیار تبدیل می‌شود. اولین برداشت از شخصیت »جمشید« این است 

که »تاسیان« به عمد دنبال سیاست‌زدایی اســت و قهرمان ملی‌گرایش را 

طوری تصویر می‌کند که گویی سیاســت هیچ اهمیتی بــرای او ندارد؛ در 

حالی که حتی انســان‌های عادی هــم می‌دانند اقتصاد و توســعه تابعی از 

تحولات سیاسی هستند. طراحی سبک زندگی خانواده »نجات« و ارتباط با 

خانواده »سالار« که صراحتا در دربار پهلوی رفت‌وآمد دارند، علاوه بر تناقض 

روایت، نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تنها جناح مورد تفقد »تاسیان« است. 

در سکانس سر زدن به بچه‌های مناطق محروم و خواندن کتاب »ماهی سیاه 

کوچولو«، از میزان پرت بودن »تاسیان« در زمینه درک تاریخ معاصر ایران 

پرده‌برداری می‌شود و سانتی‌مانتالیسم مســتتر در دیالوگ‌های »امیر« و 

»شیرین« نشــان می‌دهد که چطور می‌توان به پولدارها باج داد و اختلاف 

طبقاتی را به مثابه نتیجه طبیعی توسعه وطن‌پرستانه به مخاطب قالب کرد.

مه‌لقا باقری از 17 اردیبهشت ساعت 18، 

سریال »حکم رشد« ســاخته حسن لفافیان 

را از شــبکه آی‌فیلــم روی آنتــن دارد. ایــن 

مجموعه اولین‌بار ســال 1401 روی آنتن 

رفت و با استقبال مواجه نشد.

امیــن حیایــی بــا فیلــم »زیبــا صدایم کــن« به 

کارگردانی رســول صدرعاملی در راه ســینما 

است. او سال گذشته با این فیلم در جشنواره 

فجر دیده شد و بازی‌اش مورد توجه منتقدان 

و اهالی رسانه قرار گرفت.

ســیما تیرانداز از دوشــنبه 15 اردیبهشــت با 

ســریال »یــزدان« ســاخته منوچهر هــادی به 

تلویزیــون می‌آیــد. ایــن مجموعه بــا محوریت 

چند مامور شهرداری، ماجراهای مختلفی را 

روایت می‌کند.

رضا عطاران به زودی با کمدی »اجل معلق« 

ســاخته عادل تبریــزی در نمایــش خانگی 

حضور خواهد داشت. عباس جمشیدی‌فر 

از دیگر بازیگران سریال است. »اجل معلق« 

در فیلم‌نت منتشر خواهد شد.

   

 چهره روز�
مصطفی قاسمیان 
info@khorasannews.com 

حرکت »صدف« در لبه فریب و صداقت
مینا ســاداتی از آن دســته بازیگرانی اســت که با وجود مهارت‌های قابل 

توجه، معمولًا در نقش‌های مکمل بازی کرده و کمتر پیش آمده که نقش 

اصلی بگیرد. او در مواردی حتی نقش‌هایی بسیار کوتاه، در آثاری مهم و 

شاخص ایفا کرده که از آن جمله می‌شود به فیلم برنده اسکار »فروشنده« 

اشــاره کرد. در فیلم »محمد رســول‌ا...)ص(« مجید مجیدی هم اگرچه 

نقش مهم »آمنه« مادر پیامبر)ص( را داشــت، ولی در بیشــتر زمان قصه، 

جلوی دوربین نبود. با همه این‌ها، ساداتی در در قسمت‌های آخر سریال 

نمایش خانگی »جان‌سخت« که در گرجستان می‌گذشت، به شخصیت 

محوری قصه تبدیل شــد و حتــی جلوتر از مهــرداد صدیقیــان و مجتبی 

پیرزاده، گویی گروه انتقام‌جویان را رهبری می‌کرد؛ یک کاراکتر باهوش 

و فریبکار که البته برای دوســتانش بامعرفت بود. نقشه‌های »صدف« که 

البته بیشــتر با اجرای خودش جلو رفت، به بازماندگان گروه »یاکوزا« در 

مسیر انتقام بسیار کمک کرد و البته مینا ســاداتی به خوبی این کاراکتر 

جالب و دل‌خنک‌کن را به تصویر کشید. او از اولین قسمت حضورش در 

»جان‌ســخت«، هنرمندانه نقش »صدف« را در لبه فریبــکاری و صداقت 

نمایــش داد؛ طــوری که هــر لحظــه، شــک تماشــاگر را برمی‌انگیخت و 

همزمان مخاطبان را نسبت به بی‌گناهی‌اش مطمئن می‌کرد!

این بازیگر 43 ساله در هفته‌های اخیر، از چهره‌هایی به شمار می‌رفت که 

2 سریال خانگی در حال انتشار داشت و از قضا در مجموعه پرانتقاد »آبان« 

هم از جمله معدود بازیگرانی محسوب می‌شد که نقش خود را به درستی 

ایفا می‌کرد تا نشان دهد موفقیتش در »جان‌سخت« اتفاقی نیست.

چهره‌ها و خبرها�

 

 

 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
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